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 در ایران امروز   نقد هنري و  تولید تعارضات يدرباره  نکاتی ؛؟ي رواداريمطالبه
 علی گلستانه ي نوشته

 
اواسط دهههاي خرد و کلان جامعهها و بحرانتکانه از  ایران  امروز،  1390ي  ي    مداوم متنوع و    ايسابقهنحو کمبه  تا 

طور  قابلیت را داشته باشد تا به  این  جامعی از آن ارائه کرد کهبینانه و  واقعصورتبنديِ    توانسختی میبههنوز    بوده است.
هاي داخلی را در نسبتی تنش  ها وبحران  و  ي اجتماعی و اقتصاديها نابرابري  دقیق و با درنظرگرفتن ظرائف موضوع،

و رویدادهاي    سریع  تحولات   موقعیت در کناراین پیچیدگیِ  المللی قرار دهد.ن بینتنازعات روزافزوو    منطقی با فشارها
اجتماعدرپی چه در عرصهپی اقتصادو چه در عرصه  فرهنگیو    یي  عیناً می  ، و سیاست  ي  ي  در مرحله   بینیمچنانکه 

، انفعال  اساساً.  به نوعی انفعال منجر شده است  از جهاتی  گیري و احتیاط در تحلیل و در نتیجهکنونی به شکّ در موضع
و   نخستین  جلو بیافتد.  انتقاديشدن مناسبات از عمل اجتماعی و تحلیلِ  تحولات و پیچیده  تسلسلدهد که  رخ می  زمانی

ویژه در  به-  «رواداري» است  «پذیرش» و  ، شعاردادن به نفعاین انفعال  آمد فکري و شاید روانیِی پ  ترینشاید صادقانه
  ی و فرهنگی و اقتصادي هم هست. ي اصلیِ مطالباتِ اجتماعرواداري کلیدواژهموقعیت امروز ما که خواستِ پذیرش و  

اگر مسئله را   رسد. ي نخست به نظر میتر از آن است که در وهلهتر و چندگانههاي این خواست و مطالبه مبهماما دلالت
  شود: از سوي جعی طرح میلبه از سوي چه مریم، بسیار مهم است که این مطا ررسی کني هنر و نقد هنري ب در حیطه

آزادکردن فعالیت هنري از قید   پی  ي که درمنتقد   یا  جریان مسلط بر بازار هنر، یا از سوي هنرمند  نهادهاي رسمی و
تکلیف    تر و موقعیت واضح  به این دوگانه بسنده کرد.  شدمی  خیلی صاف و ساده  پیش  است؟ پنج سال   »الزامات بازار«

امروز معیّن راستش  اما  بود.  پیچیده  نه.  تر  متقابلش  پیوندهاي  باشد،  شده  رفع  دوگانه  این  اینکه  مصداقنه  و  و  تر  ها 
 است. شده تربروزهایش متناقض

ي تولید کار هنري. اگر  شدنِ روزافزونِ نیروي کار و بالارفتن هزینهارزان  گردد به برمی  بخشی از این تناقض و پیچیدگی
فراغتش به   زمانِوقت و صرف  ازاین دانشجوي نوعیِ هنر این امکان را داشت که با درآمد حاصل از کاري نیمهشپی

استتجربه مجبور  امروز  بپردازد،  هنري  به  گريِ  حرفهیا  تمامطور  و  یااي  کند  درآمد  کسب  هنر  از  گذران    وقت  براي 
نداشته    فرصتو عملاً دیگر  هاي دوم و سوم کند  خود را صرف شغل  زمانِ  يهمه  زندگی و فراغتی براي کار هنري 

بافتِ طبقاتیِ فعالان هنري در   ي کارگاه،هاي تهیهدر کنار افزایش چشمگیر قیمت مواد اولیه و هزینه  . این مسئلهباشد
ي اتکاء واسطهشکل معناداري تغییر داده است. این را بگذارید کنار ظهور قشري متمّول که بهرا به  هاي اخیر سالایرانِ

هاي اخیر بخشی از امکانات مادي خود را در مسیر  هاي جاريِ اقتصادي به ثروتی هنگفت دست یافته و در سالبر رویّه
داري  گرداند و هم بر فرایند مجموعهمایش هنر را میقشري که هم نهاد ن – هاي فرهنگی به جریان انداخته استفعالیت

پژوهش و  نگارش  تحکم   ي درباره  و  معاصر  عمدهدارد  هنر  بنابراین  هنر    ي .  کسانیفضاي  کر  را    به   که اند  دهاشغال 
هم   ایشان  هاي هنريفعالیت و نهادسازي  و تبعاً.  دارند  دسترسی  امکانات مادي و فراغت کافی براي پرداختن به هنر

. به بیان دیگر،  خودشاني زیست و ادراكِ  همسو با شیوه  هايیو دلمشغول  هادتاً مبتنی است بر ایدئولوژي و ارزشعم
برا ایش   هايفعالیتامکانات و   باز به  گشایدنمیمتفاوت  هاي  ارزش  هاي اجتماعی باي مشارکت دیگر گروهان فضایی   .

نتیجه  زبانِ فعالیتدیگر،  ایشي  زیباییبه  منطقاً  انهاي  بنابراین  و  ایدئولوژیک  یکسویهلحاظ  و  یکدست  و    شناختی 



Tajrishcircle.org 
 

ارزشاست  غیرِپذیرنده و  ایدئولوژي  از سوي دیگر،  این طبقه.  رویّههاي  از  منتفع  تعارضی  ي  در  اقتصاديِ جاري،  هاي 
ي هنر و فرهنگ جنبه ههایشان در حیطکم ظاهري با نظم مستقر سیاسی قرار دارد و همین موجب شده تا فعالیتدست

اشاره    به همین تعارض  معمولاً«کار دشوار فرهنگی»    متداولِ  . عبارترسمی به خود بگیرداي غیررسمی یا نیمهو جلوه
،  مواجهیم ی نظم سیاسی رسم  هاي فرهنگیِنوعی هنر مستقل و معارِض با ارزش  با  لحاظ ظاهري و صوريبه  یعنی.  دارد
هنر  ولی این  ساختاريلحبه  متقابلاً  می  اظ  تعارض  همین  از  را  مشروعیتش  و  اقتصاديِ    و  گیردهویت  امکانات  از 

اند. تأکید بر این  وضوح ناعادلانه و ناسالم توزیع شدهامکاناتی که به–  کندشده توسط همین نظم سیاسی تغذیه میفراهم
به مالی  امکانات  توزیع  در صورت  زیرا  دارد.  فراوان  اهمیت  عادلانهنکته  ارزش  شکلی  و  اجتماعی  فرهنگیِ  بافت  هاي 

کننده  . منظور از توزیع عادلانه هم این است که نیروهاي مشارکتمتفاوت بودشکل معناداري  حاکم بر فضاي هنر نیز به
ارزشدر   مواهب  از  بتوانند  اجتماعی  خدمات  و  اقتصاديتولید  میهاي  تولید  که  دستاي  بهکنند  مشارکتشان کم  قدر 

 شوند. منتفع 
اگر  دیگر،  سوي  از  را   شرط  باز  بازار  از  هنر  ساده  استقلال  هنري    خیلی  فعالیت  اقتصاديِ  بازدهی  کنیم عدم  ،  فرض 

مستقیمی ندارند  مشخص و  هاي اخیر هیچ بازدهی و کارکرد اقتصاديِ  بینیم که عملاً بسیاري از فضاهاي هنريِ سالمی
ي  عمده شود. از دیدي سنتی، اصولاً در  ثل نقاشی یا مجسمه) عرضه نمی(م پذیر  ها کار هنريِ سنتی مبادلهتی در آنو ح

  هرچیز   برند یا  به عبارتی، این فضاها خودِ تجربه یا ارزش یا مفهوم یا  شود.این فضاها کاري انجام یا نمایش داده نمی
بندي  شت نشان داد، بستهتوان آن را با انگکنند که برخلاف فرم سنتی هنر نمیغیرماديِ دیگري را عرضه می  ظاهراً

و    «استودیو»ها  «روم»ها و  این «پراجکت»ها و «اسپِیس»ها و اي از آن را به فروش رساند. از این جهت،  کرد، یا نسخه
معمولاً محیط  «مدار»ها معرفی میکه  هنري  آلترناتیوِ  مقابل    شوندهاي  در  را  و  هاي سنتیگالريخود    تلویحاً   تعریف 

درك کارکرد ظاهراً غیراقتصاديِ این    کنند. حقیقتاًمی  یا حتی تحقیر  شان تقبیحرا به خاطر اهداف تجاري مستقیم  هاآن
در تهران و نیز موقعیت مالیِ    ویژهبه  ي ملکي هنگفت خرید یا اجارهبا درنظرگرفتن هزینهاما    فضاها بسیار دشوار است.

مستقیم یا   هاي فرهنگی یا زائده  هاخلوترا حیاطها  ن آتوان  حلیلی اولیّه میدر تگردانندگان و مخاطبان چنین نهادهایی،  
و جایگزین    ي نخست خود را «هنر مستقل»آنچه در وهلهپس  .  هاي تجاري یا اقتصادي خوانددیگر فعالیت  غیرمستقیمِ

هنر سنتی  بازار  بهنمایاند می  غیرتجاريِ  خود  مبهمشیوه،  حقیقتاً  بغرنج  تراي  بهرهم  ترو  بر  است  و  بتنی  منابع  از  مندي 
کردن  اي هستند براي خرجها اگر به نحوي از انحاء درآمدي نداشته باشند، بهانهاین محیط  منافعِ اقتصادِ نامتوازنِ جاري.

 گذارانشان قرار گرفته است. هایی که به شکلی ناعادلانه در اختیار سرمایهو اتلاف مازاد پول
نیازهاي مالیِ    ضرورت درنظرگرفتن  ،هاي اخیر کشوردر هنر سال  تندآهنگ  تغییرات  اصل از اینگیجی و گمُیِ حابهام و  

هنر و دشواري یا ناممکنیِ    يشدهیکدست  هاي طبقاتیِ حاکم بر فضايضبط و ربط  مستقیمِ  ناتوانی از کشف  ،هنرمندان
به زبانِ نوعی زیباییترجمه نیز پیچیدگی و تعارضشناسی و استراتژيِ هنري،  ي آن  نهادهاي هنري و    هايو  درونیِ 

رویّه با  ناهمسویشان  و  متناقضِ همسو  و سیاسیِ  هاي  پیوندهاي  ایدئولوژیک  و  نوعی  سمر اقتصادي  مرحله  این  در  ی، 
ت جز  که خود چیزي نیس  کند وجو میجست  «پذیرش» و «رواداري»  در شعار  عمدتاً   بیانش را  انفعال را رقم زده است که 

گیري  بگذاریم از شکل-   موجودوضعِ  منتقد و دعوت به سکوت از سوي منتفعانِ  بیان ایدئولوژیکِ عجز عاطفی و نظريِ
قالب فحاشی در شبکه در  را  انتقادي که خود  نامنسجمِ ظاهراً  کالتِ  انوعی  بیان میهاي  امکان  آنکه  کند، بیجتماعی 
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ي صورتبندي کند و در سطح نوعی کنش  لحاظ نظر آن را داشته باشد که نارضایتی خود را به  عینی یا شاید حتی ذهنی
هاي عینی و مادي راه را هم بر ورود  در شرایطی که موانع و محدودیت  درهرحال   اما  .ارتقاء دهد  منسجم جمعیِ هنري

از   حتیبسیاري  طبقه  نه  بلکه  متوسطمحرومان  حیطه  ي  هنريبه  کار  است   ي  تجربه  بسته  بر  هم  آزادانه و  ي  گري 
دعوت به پذیرش  . اینجا  معنا استبی  «پذیرش» و «رواداري»هنرمندي که توانسته به این فضا راه پیدا کند، صحبت از  

نابرابري در   نخست،سه چیز:    بستن برچشم  دعوت به  شدن و غیرپذیرنگیِ مسلط، یعنیگویی به این یکدستآري  یعنی
امکانات و غلبه ایدئولوژيتوزیع  یا حتی تجربههاي محدودکنندهي  افراد  فیزیکی  افراداي که در عمل، حضور  را    گريِ 

 بیان هنر شود و عملاًشده تبلیغ میکه در این ساختار یکدست  ايهاي یکسویهایدئولوژي  دوم،زند؛  پذیرد و پس می نمی
کردن و سلب اعتبار از دیگر  هاي خاص هنري و منسوخ اعلامها و بیاندادن به روش(مثلاً رسمیت  کندرا محدود می

به کل این   ندتوا می  ي هنريي مستقل و خلاقانهامکان تغییري که هر تجربه  موانع بر سر  ؛ و سوم،ها)ها و بیانروش
 د.دهشده پیشنهاد فضاي یکدست

انفعال ایدئولوژیک  بیان  جز  چیزي  «پذیرش»  این  گفتیم  «نابرابري»  چنانکه  با  مواجهه  اصلِ    کهدرصورتی  نیست.  در 
و    موجود  يکنندهیکدست  ها و مناسباتها و ارزشایدئولوژي  پذیرش عدم  ردّ و   یعنی  ،نارضایتیِ اجتماعی و خواستِ تغییر

یکدست و یکسویه و عمیقاً طبقاتی   در عمل (نه در حرف)  امروز فضاي هنر.  آنهایی غیر از  قیت در تصور ارزشخلا
ي نهادهاي  عمده  و  ز مواضع و وظایفشان دست کشیدها   و اقتصادي  بیشتر منتقدان زیر فشارهاي ایدئولوژیک  .شده است 

  داده اینستاگرامی    ادبیشبه  هاي کوتاهها وکپشنپاراگراف  به   را  جایش  هنري  . نقداندشده  تعطیل و برچیدهنقد    مستقلِ
دهند می  رند و صرفاً نتیجه را در قالب حکمی فشرده به خورد مخاطبداو استدلال ن  چینیمقدمه  فرصتی برايکه    است

.  بیهی ساده نیستاین فقط تش  زنند.که پاي سند می  اندشدهشبیه مهر تأییدي    دیگر واقعاًقدر کوتاه که  هایی آننوشته-
بیدارکردن تناقضات نهفته در    دردسر و قطعیِ کار هنري است، نهتأیید بیهایی  چنین نوشته  ي آگاهانه یا ناآگاهانه  هدف
و پیونددادنش  اندیشهدر    اشکارانداختنبه  آن  زندگی    و  کارکرد حیات  در یک کلام  و با  و  آن. هدف  به  این    بخشیدن 
این نوشتارهاي    .است  ي فکري و احساسی مخاطبو مسدودکردن راه هرگونه مداخله  هنرين به کار  اددقطعیت  هامتن

جمله  ناقص  چند  دربارهبا  کوتاه  بهي  را  اثر  است  قرار  که  مبهم  عبارت  چند  یا  اثر  خود  کلیي  و  غیردقیق  و    نحوي 
را از فرایند فکر و ادراك جدا و آن معناي واقعی کلمه کار هنري  ، بهبه مفاهیم بزرگ یا تاریخی وصله بزند   مندغیرنسبت

موقعیت    مند  نسبتکلِ  با  ارتباطاي بیشکل قطعه  همین  را به  آند که  ندار د و ما را هم وامینکنرا به «قطعه» بدل می 
 تاریخیِ خود ببینیم و بفهمیم. 

  کار شو بهدستاي نقدکردن  شود که «به جشود صداي مخالفی بلند میکارِ نوشتن میبهایم که تا منتقد دستبارها دیده
کردن بلد نیست و  ترسد یا عملکه از عمل می  کندمعرفی می  کن!». ایدئولوژي مسلط منتقد را حراّفی مستبد  و عمل

بر  رحم هنر  بررسی و افشاي استبداد حاکم بر فضاي بیرا از    نقدترتیب مناین. و بهدارددیگران را هم از عمل منع می
که فضاي واقعیِ و   موجود استاستبداد    نشانگررس و ایجاد ممنوعیت براي نقدِ منفی خودش هم  . همین تداردحذر می

رحمی و بدون اندکی پذیرش و رواداري طرد  عملی براي نقد را محدود و در صورت احساس تضاد در منافع، آن را با بی
ناپذیري  وقتی از آشتیواضح است که    حالبااین  .عینی و عملیِ نقد  تهدیدآمیزِ  نشانگر قدرتِ بالقوه  احتمالاً  و هم  کندمی

می صحبت  هنري  نقد  غیرپذیرندگیِ  منظورو  ممنوعیت  کردنوضع  مانکنیم  فعالیت  عینی   نوعی  هنري براي    هاي 
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به  موجود  نامطلوبِ هنري  نقد  که  است  آن  مقصود  بلکه  یا  جاينیست؛  بی  ردّ  بدتر، واسطهتأیید  یا  هنري  آثار    ي 
آن براي  فعالیتباید  ،  هامعناتراشی  و  کارها  مقاصد مفروض  و  تأثیرمعناها  و  بگذارد  به بحث  را  در    را  نشا هاي هنري 

به این معنا نقد نوعی عمل است که    نشان دهد.ي جاري  هادادن به فهم و ادراك و بازتعریف مناسبات و موقعیتشکل
  » کلّ « بیرون بکشد و نسبت سلبی یا ایجابی آن را با    بودنعه»«قط  حقیر و مطرود  کوشد کار هنري را از موقعیتمی

  و پذیرنده نبودن دربرابر یکدستی و غیرپذیرندگی   گفتن و روادارتر، نقد یعنی نه نشان دهد. اما در سطحی بسیار وسیع
موقعیتی همسنگ لحاظ مادي بتوانند در جایگاه و ي گفتارها بهفضا، و تلاش براي طرح شرایطی عادلانه که در آن همه

 و برابر با یکدیگر ظاهر شوند و پذیراي یکدیگر و در مقابل هم روادار باشند. چنین شرایطی هنوز فرا نرسیده است. 


